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و عجّل
فرجهم

 مخاطبان اصلی مجلهّ ی رشـدکودک، غنچه‌های کوچک ما هسـتند که در ابتدای مسـیر 

فراگیـری مهـارت خوانـدن قرار دارنـد. از همین رو، بـرای خواندن مطالب مجلهّ  و ارتباط دوسـویه با 

نویسـندگان و کارشناسـان ما، به کمک و همراهی شـما عزیزان نیاز دارند. 

 در بخش‌هایی از مجلهّ سؤالاتی از کودک پرسیده شده یا از او خواسته شده است فعّالیّتی را انجام 

دهد. برای پاسخ‌دادن به این پرسش‌ها و انجام‌دادن فعّالیّت‌ها و فرستادن آن‌ها به دفتر مجلهّ، کودکمان 

انتقال حس و  اوّلین چیزی که توجه کودک دلبندمان را جلب می‌کند و در  را یاری کنید. در مجلهّ، 

محتوای متن نقش مهمّی دارد، تصویر است.

 یکی از مراحل اوّلیه‌ی فرایند خواندن، تصویرخوانی است. در قصّه‌های تصویری کودک می‌تواند قصّه 

را از روی تصویرها تعریف کند و شما می‌توانید قصّه‌ای را که تعریف می‌کند برایش بنویسید. قبل از 

خواندن متن، از کودک بخواهید تصویرها را خوب ببیند و در مورد آن‌ها حرف بزند. با این شیوه، در 

واقع او را به شنیدن و خواندن متن علاقه‌مند کرده‌اید. در نتیجه او با اشتیاق بیشتری متن را دنبال 
خواهد کرد.

معلّم و مربّی عزیز، پدر و مادر مهربان

 تصویرگر جلد: متین‌السادات حسینی‌نژاد
 تصویرگر پشت جلد: محمّد‌رضا رشیدی

خانواده‌ی مجلّّات رشد

 همه‌ی تلاش خود را کرده است تا این 

مجلّه در دسترس عموم دانش‌آموزان 

قرار گیرد و همه‌ی کودکان و نوجوانان 

میهن عزیز اسلامی‌مان امکان تهیّه‌ی 

آن را داشته باشند.

بچّه‌های عزیز! بین این تصویرها یك قصّه‌ی بامزه پنهان شده است كه تصویرهای آن‌ها به 
ترتیب از پایین به بالا قرار گرفته‌اند. آن‌ها را پیدا كنید و با ماژیك به هم وصل كنید تا قصّه 

ساخته شود. چند تا تصویر مربوط به قصّه نیست. آن‌ها را خط بزنید. وقتی قصّه را كشف 
كردید، با صدای قشنگتان آن را تعریف و ضبط كنید. بعد به صفحه‌ی فهرست بروید و با پویش 

رمزینه‌ی مرکز بررّسی آثار، قصّه‌ها‌ی صوتی خودتان را برایمان بفرستید.

آبان  تقویم  آبان  1403

والدین محترم و مربّیان عزیز، در تمام محتواهای 

تصویری مجلّه، قبل از خواندن متن برای كودكان، 

اجازه بدهیم آن‌ها بر اساس سیر تصویرها، ابتدا موضوع 

داستان را حدس بزنند و یك‌بار داستان را بیان كنند.

 میمون‌های کج و کوله/ 1   قصّه‌درس/ 2  بادکنک‌ماهی/ 11
 شعر/ 12  جیکو/ 14   نشانگر زرّافه‌ای/ 16 

  آرزوی موش‌موشک/ 18  یه توپ داریم قلقلیه/ 20 
  شعر/ 22    خوراک جوجه/23    یک دوست پفی/ 24  

  که چی بشه! / 26    قصّه‌های قشنگ برای همه/ 28  
 داداش پرستار من/30    از طرف شما/ 32

در  پیام‌رسان شاد منتظر شما هستیم.roshd_kodak@کانال مجلّه‌ی رشدکودک:  

  مدیرمسئول: محمّد صالح مُذنبی 
  سردبیر: نفیسه نجفی قدسی
  مدیر داخلی: مریم سعید خواه

  شورای برنامه‌ریزی: غلامرضا حیدری ابهری،
 محمّدعلی ارجمند، محمّدرضا رشیدی

  کارشناس شعر: مریم اسلامی
  مدیر هنری: کوروش پارسانژاد

  طراح گرافیک: احمد قائمی مهدوی
  ویراستار: کبری محمودی

نشانی: تهران، خیابان ایرانشهر شمالی، دفترانتشارات و 

فناوری آموزشی، شماره ی270

صندوق پستی: 15875-6588

تلفن: 88490230- 021

تلفن امور مشترکین: 88867308 ـ 021

و  77633208 ـ 021

خوانندگان رشد شما می‌‌توانید قصّه‌ها، شعر‌ها، نقّاشی‌ها  

و مطالب خود را به مرکز بررسی آثار مجلّّات رشد به 

نشانی زیر بفرستید:

نشانی: تهران،  صندوق پستی: 15875-6567 

تلفن: 88305772 ـ 021

 دورنگار: 88301478- 021   

   Koodak@roshdmag.ir :رایانامه

 www.roshdmag.ir :وبگاه

 چاپ و توزیع: شرکت اُفست

رشد کودک  شماره‌ی 2
ماهنامه ی آموزشی و تربیتی

اجتماعی، فرهنگی
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بچّه‏ها، در دنیای میمون‌ها به تلفن همراه، »زازاک« می‏گویند.‏
ماجرای بچّه‌ میمون‌ها را در شماره‏ی 

بعدی مجلّه هم بخوانید.

این چیه؟

نه نه

زازاک!
 این پر از بازی 
موزی و نارگیلیه.

من دوست دارم
 عکسای نی‌نی میمون‌ها 

رو هم ببینم.  چطوره یه گاز بزنم، 
شاید خوش‌مزه باشه!

بچّه‌آدم‌هایی که همه‌اش با 
زازاک)تلفن‏همراه( بازی می‌کنن 
و درست هم نمی‌نشینن، کم‌کم 

کج و کوله می‌شن.

ببریمش پیش 
میمونک. اون می‌تونه 
بفهمه چیه. شاید قبلاً 

دیده باشه!

میمون‌های کج و کولهمیمون‌هایمیمون‌های کج کج و و کوله کولهمیمون‌هایمیمون‌های کج کج و و کوله کوله
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دریای آبی
باران چک‌‌چک بارید.

یک قطره‌ی‏ آب پرید روی کتابچه.
کتابچه خندید.

کتابچه گفت: »باران کوچولو چرا 
ناراحتی؟«

قطره‌ی آب گفت: »اسم من آبی است.
دلم برای دریا تنگ شده است!

دریا کجاست؟«
کتابچه باز شد.

سما گفت: »آهای باد، دریا را ندیدی؟«
باد گفت: »از ابر بپرس.«

باد هوهو فوت کرد و کتابچه ورق خورد.

12

34

56

‏ رشد ‏                 شماره 2  آبان  1403 2

قصّه‏های دارا و سما
کتابچه‌ی  به همراه يک کوچولوی دوست‏داشتنی و يک  آن‏ها  برادر و خواهرند.  دارا و سما  بچّه‏ها 

اسرار‏آميز با پدر و مادرشان زندگی می‏کنند.
شما در هر شماره از مجلّه‌ی کودک می‏توانيد قصّه‏های دارا و سما را دنبال کنيد.

قصّه‌درسقصّه‌درس

◆
ان
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ره

صو
 من

ر:
رگ

وی
ص

ت

اين قصّه بر مبنای تکرار
 کلمه‌های هدف درس 1 کتاب 

فارسی نوشته ‌شده  است.



دارا گفت: »آهای ابر، دریا را ندیدی؟«
ابر گفت: »از رود بپرس.«

آبی گفت: »آهای رود، دریا را ندیدی؟«
رود گفت: »دنبالم بیا!«

آبی پرید توی رود.

همه گفتند: »دریا! دریا!«
آبی خندید.

پرید توی دریا.
دریا موج زد.
همه خندیدند.

78
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مربّی گرامی! قصّه‌درس‌های کودک بر مبنای تکرار کلمه‌های هدف هر درس نوشته شده‌اند. شما می‌توانید برای 
تدریس هر درس به روش کل‌خوانی، از داستان‌های این قصّه‌درس‌ها استفاده کنید.

پیشنهاد می‌شود، ابتدا از بچّه‌ها بخواهیم با دنبال کردن تصویرها، ماجرای داستان را حدس بزنند. بعد، در چند 
نوبت، داستان را برای آن‌ها بخوانیم. در حین خواندن داستان، توجّه آن‌ها را به کلمه‌های هدف داستان جلب کنیم.
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برو بالا
دارا و سما کنار دریا بودند.

دارا و سما بادبادک‌بازی می‌کردند.
بادبادک بالا نمی‌رفت.

بچّه‌ها و بادبادک ناراحت بودند.

امین آمد.
او دوست دارا است.

دارا خندید.
امین بادبادک را بالا گرفت.

بادبادک خندید.

همه با هم باد را صدا زدند.
باد هوهو کنان آمد.
باد بادبادک را دید.

باد خندید.
بادبادک هم خندید.

باد بادبادک را بالا برد؛
بالای بالا برد.

12

34

56

اين قصّه بر مبنای تکرار
  کلمه‌های هدف درس 2  کتاب 

فارسی نوشته‌ شده است.
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بادبادک گفت: بالا بالاتر، تا ابرها.
باد بادبادک را بالا برد.
بالای بالا تا ابرها برد.

بادبادک میان  ابرها بود.

بادبادک گفت: بالا بالاتر، از ابرها
هم بالاتر.

باد تند شد.
تندتر و تندتر شد.

باد بادبادک را بالا برد.
بالا و بالاتر برد.

از  ابرها هم بالاتر برد.

امین برای بادبادک دست تکان داد.
بچّه‌ها خندیدند.

بچّه‌ها دوباره بادبادک درست کردند.
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1112
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خواب خوش‌بو
اینجا مدرسه است.

مادرم مدیر این مدرسه است.

کلاس‌های این مدرسه‌ قشنگ هستند!

گاهی من و کتابچه هم با مادرم به مدرسه 
می‌آییم.

مادرم می‌گوید: »تا با مدادهایت یک نقّاشی 
قشنگ بکشی، کارِ من تمام می‌شود!«

من و کتابچه می‏رویم توی کلاس.
من روی یک نیمکت می‌نشینیم.

کتابچه می‏رود روی میز.

من با مدادهایم نقّاشی می‌کشم. 

امّا کتابچه حسابی بی‌حوصله‌ می‌شود.  

از این نیمکت به آن نیمکت می‏رود.

هِی باز و بسته می‌شود.

◆
دی

حمّ
ه‌م

شا
ره 

اه
 ط
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اين قصّه بر مبنای تکرار
  کلمه‌های هدف درس 3 کتاب 

فارسی نوشته‌ شده است.
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تیلیک... تیلیک... کتابچه ورق می‌خورد.

اوه! انگار من یک مدیر شده‌ام!

 پرچم مدرسه را بالا می‌کشم.

باد پرچم را تکان می‌دهد. 

من و بچّه‌ها دست می‌زنیم! 

کتابچه هورا می‌کشد!

تیلیک... تیلیک... کتابچه ورق می‏خورد.

‎انگار من یک مدیر شده‌ام!

یک سبد گل یاس روی میز است.

با دست، یاس‌ها را ناز می‌کنم.

دستم بوی یاس می‏گیرد.

یاس‌ها چه بوی خوبی دارند!

»به‌به! چه نقّاشی قشنگی! وقت رفتن شده. 
بیدار شو.«

چشم‌هایم را باز می‌کنم. 
مادر یک مشت یاس ریخته است کنار 

مدادهایم.
کتابچه چشمک می‌زند. 

یاس‌ها را می‌ریزم لای کتابچه.
چه خوابِ خوش‌بویی دیدم!

78

910

1112
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ماجرای ته یخچال
شب شده بود.

امشب نوبت بابا بود.
کتابچه پرید روی دست بابا.

بابا کتابچه را باز کرد.

یک سبدِ میوه، ته یخچال بود؛
پر از توت و آلو و انگور.

توتک با آلوچه توپ‏بازی می‏کرد.

حبّه‌ی‏انگور هم تاب‏بازی می‏کرد.
میوه‏ها خوش‏حال بودند.  

سوت، سوت، سوت...
چی بود؟ کی بود؟

هلو‏خان بود؛
یک میوه‌ی گنده و زورگو. 
با یک سوت توی دستش،

پرید توی سبد.
داد زد: »دوست ندارم بچّه‏ها بازی کنند!«

12

34

56

اين قصّه بر مبنای تکرار
  کلمه‌های هدف درس 4 کتاب 

فارسی نوشته‌ شده است.

‏ رشد ‏                 شماره 2  آبان  1403 8



توپ را از دست آلوچه گرفت.

آلوچه گفت:»آی! توپم!«

حبّه‌ی ‏انگور را از تاب پیاده کرد.

حبّه‏ی انگور گفت: »وای! تابم!«

بچّه‏ها زدند زیر گریه.

هلوخان قاه‏قاه خندید،

بعد خوابید!

میوه‏ها پچ‌پچ کردند.
توت‏بابا گفت: با هم یکی می‏شویم.

هلوخان بیدار شد.
چیز عجیبی دید. 

چی دید؟
ميوه‌ها با همي کی شده‌بودند.

هلوخان که گنده بود،
 ولی شجاع نبود. 

گفت: »ما که رفتیم.«

میوه‏ها خوش‌حال شدند
بچّه‏ها گفتند: 

برویم توپ‏بازی
 برویم تاب‏بازی.

بابا کتابچه را بست.
کتابچه روی دست بابا خوابش برده بود.

همه با هم غش‏غش خندیدند.

78
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بادکنک‌ماهیبادکنک‌ماهی
زهره حاج‌محمدحسن

ف ما
دیدنی‏های اطرا

ف ما
دیدنی‏های اطرا

آن‌هـا بایـد بتواننـد دیگـران را بترسـانند تا 
فکـر خـوردن آن‌ها را نکننـد. مثلًا بادکنک‌ماهـی که به 

آن ماهی‌پفـی هـم می‌گوینـد، بـا سـرعت کمی در آب شـنا 
می‌کنـد. پـس نمی‌توانـد از دسـت شـکارچی فـرار کند. 

 امّـا هنگامـی کـه بـا خطـر روبه‌رو شـود یا 
بترسـد و حتّـی موقع خوابیدن، می‌توانـد با خوردن 
آب یـا هـوای زیـاد، بـدن خـودش را تـا چنـد برابـر 

بـزرگ کنـد؛ یعنـی ماهـی‌ای که به‌انـدازه‌ی کف دسـت 
شماسـت، بـا پف‌کـردن می‌توانـد بـه انـدازه‌ی یـک تـوپ 

شـود. ایـن کار باعث می‌شـود دشـمنانش از انـدازه و قیافه‌ی آن 
بترسـند و فـرار کنند.

بعـضی از مـاهـی‌ها وقتی 
احساس خـطر مـی‌کـنند، خیلی 
تـنـد و سـریـع فـرار مـی‌کـننـد، 

امّـا بـعضـی مــاهـی‌هـا تـوان 
فرارکردن ندارند. 

تا به‌حال فرارکردن 
ماهی‌ها در آب را دیده‌ای؟

شما چه روش‌های دیگری برای فرار و حفظ جان 
حيوانات در آفرينش می‌شناسيد؟
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والدین و مربّیان عزیز، قبل از 
خواندن متن برای کودک، از او بپرسیم:

‏ به نظرت این چه حیوانی است؟
‏  چرا باد کرده است؟

هر پاسخی که کودک بدهد، ارزشمند 
است. سپس جمله‌ها را برایش بخوانیم.



مداد مشقم
کنار میز است
نوک بلندش

سیاه و تیز است

چقدر خوش‌خط
تمیز و زیبا
برایم الان
نوشت املا

خواندم امروز
در دبستان

آب، بابا
باد، باران

درس تازه
حرف »با« بود

واژه‌سازی
مشق ما بود.

مداد و میز
منیره هاشمی◆

درس تازه
سمیهّ تورجی◆

ده تلخابی
تصویرگر:سعی شعرشعر

بیا باهم این 
شعرهای  زیبا   را 

گوش کنیم.
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بادبادک
وول می‌خورد

باد آن را
با خودش برد

خوش به حالش
رفته بالا

روی ابری
کرده لالا

بادبادک
روی ابر است

ابر زیبا
شکل ببر است

ببر ابری
مهربان است

بادبادک
شادمان است

بادبادک
خاتون حسني◆

ابر ببری
صبا فیروزی◆

درس تازه

    مربّی گرامی 
این شعرها با توجّه بهك لمه‌های 

هدف، در درس‌های آبان‌ماه 
      سروده شده‌اند.

بیا باهم این 
شعرهای  زیبا   را 

گوش کنیم.
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جیکوجیکو

جیکـو و بالـی آبجـی 
و داداش گـنـجـشــکی 
بــودند. جیــکو آبــجیِ بــزرگ‌تر و بـالی 

هــم داداشِ کوچک‌تـر بـود.

نور خورشید‌خانم رسید به چشم‌های بالی. چشم‌های بالی قلقلک 
شدند و خندیدند. او بلندبلند جیک‌جیک کرد. 

جیکو از خواب پرید. ابروهایش را به هم نزدیک کرد. سرش را جلو آورد و گفت 
»چرا هر روز صبح این‌قدر سر و صدا می‌کنی بالی؟ دلم می‌خواهد بیشتر بخوابم.«

بـالـــی جـــیک‌جیک خندیــد. رفــت ســراغِ کرم‌هایــی کــه مامــان آورده بــود. تندتنــد 
نــوک زد و ســهم خــودش را خــورد.

جیکو بال‌هایش را باز کرد و خمیازه کشید. خواست کرم‌هایش را بخورد که بالی 
گردنش را دراز کرد و با نوکش از کرم‌های جیکو برداشت.

گریه‌ی  صدای  زد.  بالی  سرِ  به  هم  نوک  چند  کشید.  گنجشکی  فریاد  یک  جیکو 
گنـجشـکیِ بالی بـلنـد شـد: »جـیق‌هـق جیق‌هق... .«

مامان و بابا امروز رفته بودند کمک مامان‌بزرگ و بابابزرگ تا یک لانه‌ی جدید درست 
کنند.

سمیرا مهرآور قصّهقصّه

ده تلخابی
تصویرگر:سعی
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        والدین و مربّیان عزیز،
 قبل از اينکه قصّه‌های مجلّه را برای 

کودکمان بخوانيم:
‏ در مورد تصوير قصّه با او گفت‌و‌گو کنيم.

‏ از او بخواهيم اسم و ماجرای قصّه را حدس بزند 
و اگر می‌تواند از روی تصوير يک قصّه بگويد.

هر قصّه‌ای کودک بگوید، ارزشمند است.



جیکو خواست از دیواره‌ی لانه بالا برود، ولی پاهایش لیز خورد و افتاد وسط لانه.
بلنـد شـد و دوبـاره تلاش کـرد. پاهایش را تندتنـد حرکـت داد. بال‌های کوچکِ 

بـدون پَـرَش را تندتنـد بـاز و بسـته کرد. به زور خـودش را رسـاند لبه‌ی لانه.
لانه‌ی آن‌ها روی یک درخت بود. توی حیاط خانه‌ی بابا علی و مامان زهرا.

جیکو نشست همان‌جا و با خودش گفت: »برادرها اذیّت‌ می‌کنند. هیچ خواهری، 
برادرش را دوست ندارد!«

زینـب و حسـین تـوی حیاط بودنـد؛ کنار سـفره‌ی صبحانه. زینب بـه داداش نان 
داد. بـا مهربانـی بـه او نـگاه کـرد و گفـت: »هـر چیـزی لازم داری، بـه مـن بگو 

داداشی.«
حسین لبخند زد. 

آن‌ها منتظر ماندند تا داداش حسن هم آمد. سه‌تایی با هم صبحانه خوردند.
ــی می‌آمــد. ســر جیکــو کــج شــد. اشــکی از گوشــه‌ی  ــه‌ی بال ــوز صــدای گری هن

ــاد روی پایــش. چشــمش افت
صدای بازی و خنده‌ی زینب، حسین و حسن توی حیاط پیچید.

جیکو با بالش، چشمش را مالید. سرش را چرخاند و به بالی نگاه کرد.
پرید توی لانه. با نوکش چیزی برداشت. به سمت بالی رفت. چند تا کرم 

جلوی بالی گذاشت. لبخند زد و با نوکش یک بوسه‌ی گنجشکی زد 
به سرِ بالی.

صدای خنده‌ی بالی و جیکو بین شاخه‌ها پیچید: »جيرهر، جيرهر...«
از آن روز، جیکو هر وقت از دست بالی ناراحت می‌شد، می‌رفت لبه‌ی لانه. او 

مهربانی‌های حضرت زینب)س( با داداش‌هایش را تماشا می‌کرد.

بیا با هم  این قصّه را 
 گوش کنیم.
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والدین و مربّیان عزیز؛
‏ کودکان ما با اشتباه‌کردن و خراب‌کردن 

ياد می‌گیرند. هنگام ساخت کاردستی‌های مجلّه، به آن‌ها اجازه‌ی 
اشتباه کردن و خراب‌کردن بدهيم.

‏ هرجا که کودک از ما کمک خواست، به جاي انجام کامل 
درخواست او، سعي کنيم انجام آن کار را برايش تسهيل کنيم.

هر سازه‌ای که کودک بسازد، ارزشمند است.

دوست دارید برای کتاب‌هایتان یک نشانگر 

سازید تا صفحه‌های خاص را راحت پیدا کنید؟ 
ب

گر بامزه بسازیم.
اه شوید تا با هم یک نشان

با ما همر

ارنجی دو تا سه‌گوش 
2. گوش: روی مقوّای ن

دور آن‌ها را ببرید.
کوچک بکشید و 

5. لبه‌ی بالایی 

مستطیل را باریک 

کنید)مثل تصویر(. 

آن را به پایین لبه‌ی 

سر بچسبانید. 

از  یکـــی  روی  ا 
ر گوش‌هـــا   .3

ی)سر( بچسبانید. 
ــکل‌های تخم‌مرغ

شـ

بگذارید. خ هـــم 
می‌توانید شـــا

چی لازم داریم؟ 

‏  مداد ‏  ماژیک ‏  نارنجی د
‏ مقوّای زر

‏ چسب ‏  قیچی 

س:
اجرا و عک

ری
داو

سبا 

ی مقوّای زرد، دو 
1. سر نشانگر: رو

شید. بعد دور آن‌ها 
ل شبیه تخم‌مرغ بک

تا شک

سر نشانگر داریم. 
ا ببرید. حالا دو تا 

ر
ر: روی مقوّای زرد 

4. گردن نشانگ

شید و دورشان را 
ا مستطیل بلند بک

دو ت

چسبانید تا محکم 
د. آن‌ها را روی هم ب

ببري

و ضخیم شود. 

کاردستیکاردستی

نشانگر  

 زرّافه‌ای

بیا باهم 
روش  ساخت این 

کاردستی را ببینیم.
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نوشـین مـی‌خـواهــد از مـامـان‌بزرگ مامان‌بزرگِ نوشـین بیمار شده است. 
فـرامـوش مـی‌کند. حتّی اتاقش را هم مامان‌بزرگ بعضی وقت‌ها نوشین را پرسـتاری کند.

بخوان تا متوجّه شوی چطور می‌توانی مـی‌دهـد؟ ایــن کتـاب را تهـیّه کـن و مادربزرگ به حرف‌های نوشین گوش به نـظر شـما کار نـوشین ساده است؟ فراموش می‌کند.
مادرِ مادربزرگت بشوی.

رای لکّه‌های روی 
7. ب

ند شکل کج‌و‌کوله 
بدن‌زرّافه چ

 نارنجی بکشيد و 
روی مقوّای

ببـريـد. بعد آن‌ها 
دورشان را 

 گـردن و صـورتــش 
را روی

بچسبانيد.

8. در آخر با 

مداد رنگی صورت 

زرّافه‌ی‌نشـانـگر 

را نقّاشی کنيد.

ناشر: پیدایش
مؤلف: مژگان بابامرندی

سال‌نشر: 1401

حالا سر دوّم را که 
 .6

  بودید، روی سر 
قبلًا بریده

ید. )توجّه کنید به 
اوّل بچسبان

لبه‏ی پایین سر چسب نزنید 

تا به راحتی برگه‏ی کاغذ لای 

آن قرار بگیرد.(

ه‌ای شما آماده است.  
نشانگر زرّاف

حالا نوبت رفتن توی کتاب است.

samanketab.roshd.irمي‌توانيد در اين وبگاه پيدا کنيد.راستي دوستان؛ کتاب‌هاي داراي نشان رشد را 
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تصویرگر:  غزاله صرّافیان

آرزوی آرزوی 
موش‌موشکموش‌موشک

معصومه ربیعی قصّه‌ی‌ دیدنیقصّه‌ی‌ دیدنی

 بالاخره موش‌موشک من 
می‌خواهد برود مدرسه!

ولی نمی‌دانم 
مدرسه چه‌جور 

جایی است! یک 
کم می‌ترسم!

 بیا با هم به یک 
جایی برویم.

اینجا کجاست؟
کمی صبر کن.

بپّر!

هورا، من 
بردم!

بچّه‌ها توی مدرسه 
فقط بازی می‌کنند؟

نه جانم!

1

5

3

2

4

1

2

1

1

2

2

3
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والدین و مربّیان عزیز، 
در قصّه‌های تصویری مجلّه،

 قبل از خواندن متن  برای کودک، از او بخواهیم:
‏  تصویرها را نگاه کند.

‏ داستان را حدس بزند و بیان کند.
سپس داستان را برایش بخوانیم.

هر داستانی که کودک بگوید، ارزشمند است. 
این فرایند نیروی تخیّل، خلّّاقیت و مهارت بیان کودک را 

تقویت می‌‌کند.



چه جالب!

آقا اجازه! موش‌ها 
چند ساعت 
می‌خوابند؟

کاش مدرسه‌ی موش‌ها 
زودتر باز بشود!

بچّه‌ها، شما هم در مدرسه کارهای دوست داشتنی انجام 
می‌دهید؟ نقّاشی آن‌ها  را برای من به نشانی مرکز بررّسی 

آثار كه در صفحه‌ی فهرست مجلّه آمده است،بفرستید.  
شاید یک روز هم به مدرسه‌ی شما بیایم.

6

8

10

7

9

1

2
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ک هستند 
بعضی توپ‌ها کوچ

، هر شکلی 
و بعضی بزرگ. توپ‌ها

ستان خوبی 
، برای ما دو

که باشـند

 حسـابی با 
ا می‌توانیـم

هسـتند. مـ

گرم شـویم.
 کنیم و سـر

آن‌ها بازی

دو تا توپدو تا توپ و  و دو تا دستدو تا دست
1. یک راکت تنیس روی‌میز و دو تا توپ بردار.

2. با یک دستت راكت را بگیر و به یک توپ ضربه بزن.
3. هم‌زمان، با دست دیگرت، توپ دیگر را روی میز پرتاب کن. وقتی بالا آمد، آن را بگیر.

4. سخت است، ولی با تمرین می‌توانی.

ری
،همکا

ریبازی،شادی
،همکا

بازی،شادی

داریـم  داریـم  تـوپتـوپیهیه
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دو تا دستدو تا دست  وو  یه‌ عالمه توپیه‌ عالمه توپ
1. از دوستت بخواه چند تا توپ را با هم به زمین بزند.

2. وقتی توپ‌ها به زمین خوردند و بالا آمدند، سعی کن آن‌ها را بگیری.
3. هرچه تعداد بیشتری از توپ‌ها را بگیری، امتیاز بیشتری به دست می‌آوری.

اعظم لاریجانی

ش
س جوش

ر:  نرگ
تصویرگ

 قـلـقـلـیـه قـلـقـلـیـه



دنگ و دنگ و دنگ
زنگ ورزش است

دوستم بیا
وقت نرمش است

من بدو بدو
تو بدو بدو

دست‌ها عقب
دست‌ها جلو

بابا یاکریم
مرضیه تاجری◆

صدای بدو بدو
منیره هاشمی◆

یاکریم خانه‌ی ما
می‌رود این سو و آن سو
جوجه‌هایش توی لانه
دانه می‌خواهند از او

لانه‌اش همسایه‌ی ماست
گوشه‌ی دیوار خانه

این تلاش او قشنگ است
دانه‌آ‌وردن به لانه

عکس می‌گیرم من از او
عکس کوچک، عکس رنگی

به! چه بابای عزیزی
به! چه بابای زرنگی

می‌پرم هواشعرشعر
می‌پری هوا

این صدای چیست؟
جیغ ما دو تا

بیا باهم این 
شعرهای  زیبا   را 

گوش کنیم.
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مواد و وسایل لازم: 
‏  هویج پخته: 1 عدد ‏ سیب‌زمینی پخته: 1 عدد 

‏  نمک: به اندازه‌ی کافی ‏  کره: 25 گرم  ‏   شوید تازه‌ی خردشده: کمی 
‏  ‏سیخ چوبی: یک عدد ‏   نخود سبز پخته: چند دانه

خوراک  جوجه
آذر لاریجانی

‏ سیب‌زمینی موادّ مفید زیادی دارد که سیب‌زمینی موادّ مفید زیادی دارد که 
برای قلب و روده خیلی خوب هستند.برای قلب و روده خیلی خوب هستند.

‏  یادتان باشد، سیب‌زمینی را بیشتر به  یادتان باشد، سیب‌زمینی را بیشتر به 
شکل آب پز بخورید.شکل آب پز بخورید.

‏ سیب‌زمینی سرخ‌شده برای سلامتی سیب‌زمینی سرخ‌شده برای سلامتی 
خوب نیست.خوب نیست.

آشپزباشیآشپزباشی

ود سبز و هویج برایش بال، پا، 
6. با نخ

، چشم و کلاه درست کن.
دکمه

5. حـالا دایـره‌ی کوچـک را روی 
سـیخ چوبـی بگـذار.

4. با این مخلوط، دو تا دایره درست 
کوچک‌تر.  دیگری  و  بزرگ  یکی  کن؛ 
دایره‌ی بزرگ را وسط بشقاب بگذار و 

یک سیخ چوبی وسط آن قرار بده.
2. تـا سـیب‌زمینی گرم اسـت، کره 

را اضافـه کن و خـوب آن را هم بزن 

تا کره آب شـود.

و نمـک اسـت. آن‌ها را هـم اضافه کن 3. حالا نوبت هویج، شـوید خردشده 
و خـوب هم بزن.

نوش جان کننوش جان کن

1. سـیب‌زمینی پختـه را در یک کاسـه، 

بـا چنگال لـه کن.

شاید دوست داشته 
باشی جوجه‌ات را طور 

دیگری تزیین کنی! از کار 
خودت عکس بگیر و برای 
مرکز بررّسی آثار بفرست.

بیا باهم روش 
تهیّه‏ی این خوراکی 
خوش‏مزه را ببینیم.
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والدین و مربّیان عزیز:
‏ خراب‌شدن مواد، کثيف‌کاری ميز و

 تکرار چندين‌باره‌، بخشی جدانشدنی از فرایند
 يادگيری درست و عميق در کار کودک است.

‏ با دادن آزادی عمل به کودکمان و همراهی با او، اوقات 
لذّت‌بخش و مفیدی را با هم تجربه کنيم.



یک دوست پُفییک دوست پُفی
دم‌قرمز چشم گذاشت و تا ده شمرد. داد زد: »بیام؟«

پف‌‌پف‌ماهی گفت: »نه. تا بیست بشمار.«
دم‌قرمز بیست تا شمرد. پف‌پف دوباره گفت: »تا سی بشمار.«

دم‌قرمز لجش گرفت. داد زد: »زودتر.«
بعد تا سی شمرد. پف‌پف گفت: »بیا.«

دم‌قرمز جستی زد و پف‌پف را پیدا کرد. نوبت پف‌پف شد که چشم بگذارد. 
دم‌قرمـز قایـم شـد. پف‌پـف، پِـت و پِت شـنا کـرد. لِـک و لِک رفـت. باز هـم رفت. 

کمـی گذشـت، باز هم گذشـت.
دم‌قرمز گفت: »چرا نمی‌آید؟« 

سرش را از پشت سنگ‌ها بیرون آورد. پف‌پف داشت دنبالش می‌گشت.
دم‌قرمز آرام خندید و گفت: »نمی‌تواند پیدایم کند.«

تنـد و سـریع، دنبـال هـم شـنا  بچّه‌ماهی‌هـا آن طـرف، 
بـود.  دور  پف‌پـف  می‌کردنـد. 

قصّهقصّه

ژاد
ی ن

سین
ت ح

سادا
متین 

تصویرگر:
کامله بوعذار
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دم‌قرمـز کم‌کـم حوصلـه‌اش سـر ‌رفـت. بـا خـودش گفـت: »چقـدر کُنـد شـنا 
می‌کنـد!« 

بعد از پشت سنگ‌ها بیرون آمد و گفت: »من دیگه بازی نمی‌کنم« و رفت.
پف‌پـف از دور نگاهـش کـرد و آرام گفـت: »هیچ‌کـس دوسـت نـدارد بـا یک 

ماهـی پُفی* بـازی کند.«
دم‌قرمـز بـا ماهی‌هـای دیگـر حبـاب بـازی می‌کـرد. پف‌پـف خواسـت بـرود، 
کـه یکهـو دید یـک خروس‌ماهی همـه‌ی حباب‌هـا را خـورد و راه دم‌قرمز را 

بست.
ماهی‌هـا تند‌تنـد شـنا کردنـد و دور شـدند. پف‌پـف داد زد: »آهای، با دوسـتم 
زد:  داد  دوبـاره  پف‌پـف  نکـرد.  نگاهـش  خروس‌ماهـی  داری؟«  چـه‌کار 

»دوسـتم را اذیـت نکـن!«
خروس‌ماهـی بـه دم‌قرمـز نزدیک‌تـر شـد کـه یک‌دفعـه اتّفاقـی افتـاد. 
پُف‌پُـف قلپ‌قلـپ آب خـورد و بـزرگ شـد. هورت‌هـورت آب خـورد و 
بزرگ‌تـر شـد. از یـک بادکنـک گنـده هـم بزرگ‌تـر شـد. خروس‌ماهـی 

کـه پیشـش کوچولـو شـده بـود، از تـرس فـرار کرد.
دم‌قرمـز نزدیـک آمـد. پف‌پـف دهانـش را بـاز کـرد و کم‌بـاد شـد. دم‌قرمـز 

گفـت: »چطـوری ایـن کار را کـردی؟ چـه ماهی شـجاعی هسـتی!«
پف‌پـف باله‌هایـش را تـکان داد. دم‌قرمـز نزدیک‌تـر آمـد و گفـت: 

»می‌آیی‏حباب‌بـازی؟«

* ماهـی‌ پفـی یـک نـوع ماهـی کوچـک اسـت کـه اگـر مـرغ ماهی‌خـوار یـا 
ماهی‌هـای بـزرگ بخواهنـد او را شـکار کننـد، آن‌قدر هـوا یا آب می‌خـورد تا پف 

کنـد و دشـمن نتوانـد او را بخـورد. ماهـی ‌پفـی خیلـی کُنـد شـنا می‏کند.

وانید در کلاس 
بچّه‌ها می‌ت

ک آبزیدان 
م ی

ّ
همکاری معل

با 

مقوّایی درست کنید.
)اکواریم( 

علاقه‌تان را 
 ماهی مورد

هر کدام

ان بگذارید.
د و در آبزید

بسازی

ی‌هایتان نمایش 
توانید با ماه

می‌

اجرا کنید.

بیا با هم  این قصّه را 
 گوش کنیم.
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ــرف  ــک ط ــدام ی ــر ک ــه ه کلاغ و گرب
نشســته‌اند.

کلاغ: قارقار... گربه: میو
قصّه‌گـو )وارد می‌شـود(: سالم سالم، 
)چنـد  خوبیـن؟  احوالتـون؟  حالتـون، 
بـار بـه ایـن طـرف وآن طرف مـی‌رود. 
دسـتش را کنـار گوشـش می‌گـذارد و 
می‌گویـد:( صـدای فیش‌فیـش می‌یـاد. 

می‌شـنوید؟
کلاغ: قارقار، شاید صدای ماره!

قصّه‌گـو: نـه جانـم، صـدای آبـه. علـی 
کوچولـو، علـی باغبـون، آب مـی‌ده بـه 

گلاشـون.
)ناگهـان با تعجّـب به تماشـاچی‌ها نگاه 
می‌کنـد( ای داد، یک‌دفعـه چـی شـد! 
چـرا دیگه صـدای فیش‌فیـش نمی‌یاد؟
علـی )بـا کولـه‌ی مدرسـه وارد صحنـه 

می‌شـود(: کارم تمـوم شـد. وقتشـه برم 
مدرسه.

کلاغ: قارقـار، مـی‌ری مدرسـه کـه چـی 
؟ بشه

علی: که خوندن یاد بگیرم.
کلاغ: اینکه دیگه مدرسه رفتن نمی‌خواد. 
مدرسه  هم  اصلًا  بخونم.  بلدم  منم 

نرفته‌ام. ببین، قارقارقارقار...
بدوبـدو  )از گوشـه‌ی صحنـه  خـروس 
می‌آیـد.(: قوقولـی قوقـو کلاغـو! باز چی 
فریـاد  بی‌خـودی  می‌زنـی؟  داد  شـده 

می‌زنـی!
کلاغ: بیا ببین، علی می‌خواد بره مدرسه 

خوندن یاد بگیره.
خـروس: چه حرفـا! خوندن که مدرسـه‌ 
رفتـن نمی‌خـواد. منـم بلـدم بخونـم؛ به 

چـه خوبی! ببیـن، قوقولـی قوقو...

مهری ماهوتی

که چی بشهکه چی بشهکه چی بشهکه چی بشهکه چی بشهکه چی بشه
نمایشنمایش

بازیگران:
قصّه‌گو، بچّه)علی(، گربه،  کلاغ، خروس

 اين تصويرها را ببر. به چوب بستنی بچسبان و نمايش را اجراك ن.
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والدین و مربّیان عزیز:
‏ اجرای نمايشنامه به کودک فرصت می‌دهد خود را ابراز کند.

‏ اجرای نمايشنامه مهارت گفت‌وگو را در کودک تقويت می‌کند.
‏ می‌توانیم در تهيّه و ساخت وسايل لازم برای نمايش، نقش 

تسهيلگر را داشته باشيم.
‏ احتمال دارد کودکان، روي صحنه‌ی نمايش، برای يادآوری متن 

نمايشنامه و... به کمک ما نیاز داشته باشند! تنهايشان نگذاریم.



جــای  می‌آیــد(:  علــی  )کنــار  گربــه 
مدرســه‌رفتن، بیــا پیــش من. خــودم بهت 
خونــدن یــاد مــی‌دم. میــو میو حــالا تو بگو.
)گربـه و کلاغ و خـروس دور علـی را 

گرفته‌انـد و همهمـه می‌کننـد.(
قصّه‌گـو: طفلکی علی کوچولو حسـابی 

شده. گیج 
پشــتش  روی  را  )کولــه‌اش  علــی 
می‌گــذارد(: ای بابــا، مــن می‌خــوام 
ــرم.  ــاد بگی ــدن ی ــه خون ــرم مدرس ب

نقّاشــی بکشــم.
گربه )با هیجان(: نقّاشـی! شکل من‌رو 

هم می‌کشـی؟
کلاغ: من چی؟

خــروس: مــن، مــن، شــکل من‌روهــم 
ــرم.  ــاج روی س ــن ت ــا همی ــش؛ ب بک

ــگل‌ترم. ــه خوش ــن از هم م
گربـه: من که می‌گم همین جا بشـین. 

ما رو ببین و شـکلمون رو نقّاشـی کن. 
می‌ری مدرسـه که چی بشـه!

علـی: باشـه، باشـه. امّـا من می‌خـوام با 
سـواد بشـم. بتونم قصّه بخونم. شـاید 

هم قصّه‌ی شـما رو بنویسـم!
گربه: قصّه‌های منم می‌نویسی؟ اسمش 

رو بذار قصّه‌های پیشی.
علی: حالا فهمیدید چرا باید برم مدرسه؟ 
دیگه نگید می‌ری مدرسه که چی بشه. 
اگر دیر برسم، هیچ کدومش نمی‌شه. 
هیچ چی یاد نمی‌گیرم، نه خوندن، نه 

نوشتن و نه نقّاشی. فهمیدی پیشی!
گربـه: کاشـکی می‌شـد منـم بیـام! میو 

میو....
خروس: قوقولی قوقو، زودباش برو.

کلاغ: قارقار، برو خدا نگه‌دار.
قصّه‌گو: منم دیگه باید برم. خیلی خیلی 

کار دارم. آخه من آموزگارم.
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آمنه صادقی 

قصّه‌های قشنگ برای همه
قصّه‏ی دیدنیقصّه‏ی دیدنی

آخ چقدر سنگین 
شده‌ام! باد کجایی؟ چرا 
نمی‌آیی قصّه‌ها را ببری. 

مثل اینکه خودم باید 
چه خوب! کاری کنم؟

لالایی

 آخ جون 
قصّه. 

این‌طوری 
عروسک‌ها 

هم قصّه گوش 
می‌کنند.

میو لالا، میو 
لالا، بیا بالا.

نه، بازی 
بهتر است.

لالایی دارم
 لالایی‏های قشنگ!
لالایی می‌خواهی؟

قصّه نمی‌خواهید؟ 
قصّه‌های فوتبالی 

هم دارم.

قصّه نمی‌خواهید؟ 

قصّه‌ی قشنگ عروسکی!

ه‌ی عروسک‌های حسنا ه‌ی عروسک‌های حسناقصّّ قصّّ

لالا..

لالا..

لالایی...

تصویرگر:  غزاله صرّافیان

1

3

5

2

4

1

1

1

2

3

2

2
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هر چی قصّه بلد 
بودم برایتان 

تعریف کردم. بروید 
سرسره بازی کنید.

آخیش! 
سبک 
شدم!

خیلی خب، یکی‏یکی 
همه را  تعریف 

می‌کنم برایتان.

بازهم قصّه 
لطفاً؟

این را 
تعریف کن 
مادربزرگ.

من یک عالمه 
قصّه دارم؛ 

قصّه‌های قشنگ 
قشنگ.

6

8

7

9

خیر ببینی، هر 
چه داری بده.

1

1

1

2

2

2
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ن
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قل
 قل
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داداش داداش 
پرستارمن پرستارمن 

محبوبه صمصام شريعت

 بساز
 بسازبخوان و
بخوان و

سوی
م مو

تصویرگر: سید میث

انگشت من با میز انگشت من با میز 
دیشب تصادف کرددیشب تصادف کرد
یک ذرّه زخمی شد یک ذرّه زخمی شد 
جیغی زدم از دردجیغی زدم از درد

داداش خوبم زودداداش خوبم زود
با چسب زخم آمد با چسب زخم آمد 
آن چسب را آرام آن چسب را آرام 
او روی زخمم زد او روی زخمم زد 

 بهتر شدم چون که   بهتر شدم چون که  
او شد پرستارم  او شد پرستارم  

شادم از اینکه یک  شادم از اینکه یک  
داداش گل دارمداداش گل دارم

انگشت من با میز 
دیشب تصادف کرد
یک ذرّه زخمی شد 
جیغی زدم از درد

داداش خوبم زود
با چسب زخم آمد 
آن چسب را آرام 
او روی زخمم زد 

 بهتر شدم چون که  
او شد پرستارم  

شادم از اینکه یک  
ل دارم

ُ
داداش گ
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 بچّه‌ها این شکل‌ها را ببريد، مرتّب کنيد و روی کاغذ رنگی بچسبانید. 
چه تصویری درست شد؟
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وّل
س ا

کلا
ه، 
زاد
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شق‏
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  ‏يا
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وّل
س ا

کلا
ر، 
 آذ
ئی
ما
 س
لنا
 ‏س

‏  

وّل
س ا

کلا
ن، 

قيا
شقا

ما 
حل
‏   ‏

وّل
س ا

کلا
ی، 
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حي
وا 
   ‏آ

‏

وّل
س ا

کلا
د، 
ژا
ف‌ن

نج
ن 
سلي

‏   

رنگین کمان
تا ما آن‌ها را به دوستانت نشان بدهیم.نقّاشی یا کاردستی‌ات را برای ما بفرستی، صفحـه مخصـوص آثار شما است. می توانی به صفحـه‌ی رنگیـن کمان خوش‌آمدی‌. این 

از طرف شمااز طرف شما
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قیمت: 135000 ریال

وزارت آموزش و پرورش
سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی

دفترانتشارات و فناوری آموزشی

8 آبان
 شهادت شهید محمّد‌حسین فهمیده، 

13 آبان
 روز دانش‌آموز، روز ملیّ مبارزه با استکبارجهانی 

17 آبان
 ولادت حضرت زینب)س(، روز پرستار

24 آبان
 روز کتاب وکتاب‌خوانی

به نام 
خــدای

 بـخشــنده 
اللهّم و مهربان

صل علی محمّد 
و آل محمّد 

و عجّل
فرجهم

 مخاطبان اصلی مجلهّ ی رشـدکودک، غنچه‌های کوچک ما هسـتند که در ابتدای مسـیر 

فراگیـری مهـارت خوانـدن قرار دارنـد. از همین رو، بـرای خواندن مطالب مجلهّ  و ارتباط دوسـویه با 

نویسـندگان و کارشناسـان ما، به کمک و همراهی شـما عزیزان نیاز دارند. 

 در بخش‌هایی از مجلهّ سؤالاتی از کودک پرسیده شده یا از او خواسته شده است فعّالیّتی را انجام 

دهد. برای پاسخ‌دادن به این پرسش‌ها و انجام‌دادن فعّالیّت‌ها و فرستادن آن‌ها به دفتر مجلهّ، کودکمان 

انتقال حس و  اوّلین چیزی که توجه کودک دلبندمان را جلب می‌کند و در  را یاری کنید. در مجلهّ، 

محتوای متن نقش مهمّی دارد، تصویر است.

 یکی از مراحل اوّلیه‌ی فرایند خواندن، تصویرخوانی است. در قصّه‌های تصویری کودک می‌تواند قصّه 

را از روی تصویرها تعریف کند و شما می‌توانید قصّه‌ای را که تعریف می‌کند برایش بنویسید. قبل از 

خواندن متن، از کودک بخواهید تصویرها را خوب ببیند و در مورد آن‌ها حرف بزند. با این شیوه، در 

واقع او را به شنیدن و خواندن متن علاقه‌مند کرده‌اید. در نتیجه او با اشتیاق بیشتری متن را دنبال 
خواهد کرد.

معلّم و مربّی عزیز، پدر و مادر مهربان

 تصویرگر جلد: متین‌السادات حسینی‌نژاد
 تصویرگر پشت جلد: محمّد‌رضا رشیدی

خانواده‌ی مجلّّات رشد

 همه‌ی تلاش خود را کرده است تا این 

مجلّه در دسترس عموم دانش‌آموزان 

قرار گیرد و همه‌ی کودکان و نوجوانان 

میهن عزیز اسلامی‌مان امکان تهیّه‌ی 

آن را داشته باشند.

بچّه‌های عزیز! بین این تصویرها یك قصّه‌ی بامزه پنهان شده است كه تصویرهای آن‌ها به 
ترتیب از پایین به بالا قرار گرفته‌اند. آن‌ها را پیدا كنید و با ماژیك به هم وصل كنید تا قصّه 

ساخته شود. چند تا تصویر مربوط به قصّه نیست. آن‌ها را خط بزنید. وقتی قصّه را كشف 
كردید، با صدای قشنگتان آن را تعریف و ضبط كنید. بعد به صفحه‌ی فهرست بروید و با پویش 

رمزینه‌ی مرکز بررّسی آثار، قصّه‌ها‌ی صوتی خودتان را برایمان بفرستید.

آبان  تقویم  آبان  1403

والدین محترم و مربّیان عزیز، در تمام محتواهای 

تصویری مجلّه، قبل از خواندن متن برای كودكان، 

اجازه بدهیم آن‌ها بر اساس سیر تصویرها، ابتدا موضوع 

داستان را حدس بزنند و یك‌بار داستان را بیان كنند.

 میمون‌های کج و کوله/ 1   قصّه‌درس/ 2  بادکنک‌ماهی/ 11
 شعر/ 12  جیکو/ 14   نشانگر زرّافه‌ای/ 16 

  آرزوی موش‌موشک/ 18  یه توپ داریم قلقلیه/ 20 
  شعر/ 22    خوراک جوجه/23    یک دوست پفی/ 24  

  که چی بشه! / 26    قصّه‌های قشنگ برای همه/ 28  
 داداش پرستار من/30    از طرف شما/ 32

در  پیام‌رسان شاد منتظر شما هستیم.roshd_kodak@کانال مجلّه‌ی رشدکودک:  

  مدیرمسئول: محمّد صالح مُذنبی 
  سردبیر: نفیسه نجفی قدسی
  مدیر داخلی: مریم سعید خواه

  شورای برنامه‌ریزی: غلامرضا حیدری ابهری،
 محمّدعلی ارجمند، محمّدرضا رشیدی

  کارشناس شعر: مریم اسلامی
  مدیر هنری: کوروش پارسانژاد

  طراح گرافیک: احمد قائمی مهدوی
  ویراستار: کبری محمودی

نشانی: تهران، خیابان ایرانشهر شمالی، دفترانتشارات و 

فناوری آموزشی، شماره ی270

صندوق پستی: 15875-6588

تلفن: 88490230- 021

تلفن امور مشترکین: 88867308 ـ 021

و  77633208 ـ 021

خوانندگان رشد شما می‌‌توانید قصّه‌ها، شعر‌ها، نقّاشی‌ها  

و مطالب خود را به مرکز بررسی آثار مجلّّات رشد به 

نشانی زیر بفرستید:

نشانی: تهران،  صندوق پستی: 15875-6567 

تلفن: 88305772 ـ 021

 دورنگار: 88301478- 021   

   Koodak@roshdmag.ir :رایانامه

 www.roshdmag.ir :وبگاه

 چاپ و توزیع: شرکت اُفست

رشد کودک  شماره‌ی 2
ماهنامه ی آموزشی و تربیتی

اجتماعی، فرهنگی
ویژه ی کودکان پیش دبستانی و دانش آموزان پایه‌ی اوّل ابتدایی

.................................
 دوره ی سی‏ویکم  آبان 140۳

شماره ی پی درپی 255 

ژاد
طراّح: محمّد‌علی ارجمندتصویرگر: فرّخ‌لقا علی‌ن

www.roshdmag.ir/u/3i8

ارتباط با مرکز بررسـی‌آثار

جی رشد كودک
nazar.roshdmag.irوبگاه نظرسن

اک مجلات رشد
اه فروش و اشتر

https://forooوبگ
sh.roshdmag

.ir
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وزارت آموزش و پرورشوزارت آموزش و پرورش

سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشیسازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
دفتر انتشارات و فناوری آموزشیدفتر انتشارات و فناوری آموزشی
    www.roshdmag.irwww.roshdmag.ir

وزارت آموزش و پرورش
سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی

دفتر انتشارات و فناوری آموزشی
  www.roshdmag.ir

 دوره‌ی سی‏ویکم ♦ شماره‌ی پی در پی 255 ♦ آبان 140۳ ♦ 32 صفحه

ماهنامه‌ی آموزشی وتربیتی
ویژه‌ی کودکان ‌پیش‌دبستانی و دانش آموزان پایه‌ی اوّل ابتدایی

مهمان امروز مامهمان امروز ما
پرستار مهربانپرستار مهربان

فعالیّت گروهی: دسته‏بندی برگ‏ها

گروهَ پـونه

به نام خدا

ّ


